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  ᘮا ) دن  وجه سه● ششم (

᠒ هᗬᖁک از ما را ᗷعنوان ᘍک  تحلᘮل اᚲᖂ᜵ستاᙏسᘮال ،سه جنᘘه -1
ᡨᣎا ،که هسᘮی همزمان دن

ᣤ مᘮا" ترسᘮاشنده در دنᗷ"ᣤ نخست  سازد͑ ؛کنند ،از هم متمایزumwelt   ایᘮدن»
امون»  ᢕᣂست  پᚲای زᘮهکه همان دنᗷ است که ᡨᣎشناخ، ᣢᜇ طور ᣤ دهᘮط» نامᘮ؛  شود «مح

نᖔع و همتاᘍان فرد است ؛  دنᘮای موجودات همهمان  که  «دنᘮای ᗷا دᘍگران» mitweltدوم 
͑ «دنᘮای  eigenweltسوم    خᚲᖔش» که ᘍعᡧᣎ ارتᘘاط فرد ᗷا خودش 

2- umwelt  ه معنایᗷ ای ابژهᘮای   ها دنᘮامونمانو دن ᢕᣂپ ᠒ᣙᘮد  است که  طب ᢕᣂد  آن  ر تفسᘍاᗷ
امون،ی موجودات زنده گفت که همه ᢕᣂای پᘮک دنᘍ دارای)umwelt  (  ندᙬکه هسᣤ ارتᘘع -

دنᘮای که فرد ا᜵ر هیچ خودآ᝝اᣦ  ͑؛ ᘍعᡧᣎ ها و غرایز شناخᡨᣎ ،سائقشود از نᘮاز های زᚲست 
ᣥن ᡧ ᢕᣂنᣤ 

ᢇ
ᣜاز هم در آن زندᗷ، ای کرد داشتᘮو چرخه͑؛ دن ᡧ ᢕᣌقوان، ᣙᘮای   های طبᘮدن

ᡧ آن ،دنᘮای فاᡧᣍ و جᢔᣂ زᚲستخواب و بᘮداری ،دنᘮای زاده شدن و مردن ، ᢕᣌسکᘻ وت وᡟش -
 ᡨᣎه آن شناخᗷ ، دگریᘍها ᢕᣂه تعبᗷ که ᢝᣍاᘮار "افکنده" شده؛ دنᜍا آن سازᗷ مᘮد بتوانᘍاᗷ م وᘍا
 ͑   شᗬᖔم 

ند  را نادᘍده نᣥوجه دنᘮای طبᣙᘮ هیچها ᗷهاᚲᖂ᜵ستاᙏسᘮالᛴست  -3 ᢕᣂا گᗷ که  آرمان و ᡧᣍاᘍگرا
همراه ᗷا ᘍک ᗺدᘍده دᘍگر است   ای که ظاهرا ی همایند (ᘍعᗺ ᡧᣎدᘍدهدنᘮای مادی را ᘍک ᗺدᘍده
ᣥل نᗷبر آن اثر متقا ᣠو گذارد  و ( ᡧᣎفا ذهᣅ ا راᘮکه دن ᡧᣍاᘍودگراᡟا شᗷ اᘍ ᣤ ت  دانندᘮو اهم

ی زᚲست ᢔᣂای جᘮرا دستدن ᡨᣎشناخᣤ مᜇانهᘮند ،هیچ م ᢕᣂای  ای ندارند گᘮا دنᡟ͑؛ آن  ᡧᣎعی
 ᣤ عت را جدیᘮند طب ᢕᣂای مادی را درست در گᘮو دنᣤ را فقط محدود کᗬکنند زumwelt  

ᣤ سانᙏا ᠒ᣦا᝝س خودآᛀ ند و آن را درᙬسᛴنند نᚑب ͑ ᡧ ᢕᣌا همچنᡟ؛ آن  ᣤ ندᗬᖔه   گᗷ سانᙏا اᗷ ر᜵ا
ی  نᘮم که همهتلاش کو تنᡟا وجه هسᡨᣎ اوست  umweltای رفتار کنᘮم که گوᢝᣍ گونه

  اᘍم ͑ و اساᣒ مرتکب شدهانᜡارانه ،خطاᢝᣍ ساده تجᘮᗖᖁات او را در آن جای دهᘮم 

4- mitwelt ط مᗷای رواᘮسان تدنᙏل اᗷا ها قاᡟان آنᘮسان ست ؛و تعاملات مᙏان اᘮها  تعامل م
ᡧ  در ᘍک گروه اᙏساᚽ ᡧᣍسᘮار پᘮچᘮده است و  ᢕᣌگران در گروه ،تا حدودی   تعیᘍمعنای حضور د

شامل ᘍک  ،دنᘮا ᗷاᘍد گفت که  ،تر طور دقیقᗷه ،مرتᘘط است ؛ای که فرد ᗷا آنᡟا دارد راᗷطهᗷه 
͑؛  شود  ی متقاᗷل مᘮان افراد حاᡧᣅ در آن تنظᘮم ᣤراᗷطه ساختار معناᢝᣍ است که براساس 

 
ᢇ

ᣞستᚽ ه اینᗷ معنای گروه برای من تاحدودی ᡧᣎعᘍخود را   چگونه  دارد که منᣤ در آن قرار -
 ͑   دهم 
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،ا᜵ر اᣅار داشته   ᗷا دᘍگری در راᗷطه؛ی "راᗷطه" ᚽسᘮار مᡟم است ،واژه mitweltدر   -5
(را ᗷا من ش  خود  او ᗷاشم که  ᡧᣍساᙏک فرد اᘍ ار کند ،او را نهᜍک  سازᘍ ل᜛ه شᗷ هᝃلᗷ (ک دازاینᘍ
و از هم تاثᢕᣂ  در روᗬاروᢝᣍ ،هردو نفر تغیᢕᣂ کنند اساس راᗷطه این است که   ͑؛ام  ابزار دᘍده

  ͑ بᘛذیرند 

6- eigenwelt  اه᝝ناخودآ ᣒشناᙏا رواᘍ مدرن ᣒشناᙏاست که در روا ᣨاز دو  وج ᡨᣂمᜇ،
فرض را بر   eigenwelt است ؛ᘍا درواقع نادᘍده گرفته شدهوجه دᘍگر ᗷه آن پرداخته شده 

وᣠ فقط ᘍک  شود ᘍافت ᣤ ها گذارد و منحᣆا در اᙏسان ارتᘘاط ᗷا خود ᣤو آ᝝اᣦ د خو 
انداز حقᡨᣛᘮ  چشمدنᘮای واقᣙ از  ت که  ای اسی ذهᡧᣎ و دروᡧᣍ نᛴست ،ᗷلᝃه شالودهتجᗖᖁه
ᣤ م ،شالودهآنᘮنᚑای که بر مبنای آن بᣤ اط برقرارᘘمارتᘮکن᝹ی در   ͑؛ ادرا ᡧ ᢕᣂاینکه هرچ
͑ چه معناᢝᣍ  -این دسته ᜍل ᘍا این فرد -جᡟان    برای من دارد 

ᡨᣚ از در زᗖان -7 ᡫᣃ های، ᡧᣎان ژاپᗖشه معنای  جمله زᛴرا در خود    »برای من«صفات هم
ᜍل زᘘᗬاست" ᘍعᡧᣎ "این ᜍل برای من زᘘᗬاست"  ی "این  جمله محفوظ دارند ؛ᗷه این معنا که

 غرᢔᣍ مᘮان ͑ 
ᢇ

ᣜارᗙل ،دوᗷسوژه و ابژه ؛در مقا ᢔᣍکنند فرض  ها را بر آن داشته که  ،غر ᣤ ᡨᣎوق -
ᗬᖔاست" ،  ند گᘘᗬل زᜍ این" ᢝᣍاᘘᗬمطلقا  اشز  ᣖاᘘا ندارد  هیچ ارتᡟا آنᗷون ᢕᣂادن  ͑؛ این بᡟن

eigenwelt  ر ،نهازᗬᖔا تصᡟتن ᢔᣍ موجب خشک و  ᡧ ᡨᣌو از دست رف ᢝᣍروح شدن خردگرا
ᣤ 

ᢇ
ᣜزندᣃهᗷ هᝃلᗷ، ه شودᗷ حᖔط است مردمان وضᘘت مرتᘮا این واقعᗷ  ل دارندᘍامروزی تما

͑ که از حس واقعᘮت در تجᗖᖁه ند  ᢕᣂگᗷ شان فاصله  

همواره ᗷا هم در ارتᘘاط اند و همواره ᘍکدᘍگر تحت تاثᢕᣂ  این سه وجه دنᘮا  روشن است که  -8
 ᣤ ؛برای نمونه ،من در هر لحظه در  دهند قرارumwelt ستᚲای زᘮدن ᡧᣎعᘍ ᡨᣎشناخ  

ᢇ
ᣜزند

ᣤ اینکه کنم ᣠه خواب وᗷ ازمᘮا نᗷ گری چگونهᘍزه دᗬᖁا هر غᘍ اط برقرار  ،هواᘘمعنای   کنمارت،
 

ᢇ
ᣞو چگون ᡧ ᢕᣌاز را تعیᘮشآن نᛴه آن را پᗷ ش من ᜯواᣤ ᡧᣎا  کند بیᗷ سان در هر لحظهᙏس اᛀ ؛

 eigenwelt ᣤو  umwelt   ،mitweltهرسه وجه 
ᢇ

ᣜهزندᗷ ا کند ؛ᗷ ای  هیچ وجهᘮسه دن
͑  ،ᗷلᝃه ᗷا سه وجه همزمانِ رو نᛴسᘮᙬم  متفاوت روᗖه  در دنᘮا مواجᘮᡟم 

ᢇ
ᣜاشندᗷ  

  شود واقعᘮتِ ᣤهسᡫᣄᚽ ᡨᣎ ، موجب   دادن تنᡟا ᗷه ᘍک ᘍا دو وجه از این سه وجهِ اهمᘮت  -9
 در دنᘮا"

ᢇ
ᣜاشندᗷ "  ͑ وانگر  از دست برود  ᡧ ᡧᣂراستا ، بی ᡧ ᢕᣌ؛در همᣤ  دᗬᖔک  گᘮلاسᜇ اوی᜛روان

نبᖔغ و ارزش ᜇار فروᗬد در ᙏشان دادن و آش᜛ارسازی ᡫᣄᚽ در  ᣃوᜇار دارد ؛ umweltفقط ᗷا 
umwelt ͑؛ اس ᡫᣄᚽ زیᗬᖁو غ ᡨᣎسᚲوجه ز ᡧᣎعᘍ، گونه استدلال شود که  این ممکن است ت

برای ارضا شدن نᘮازها ، نᘮازمند  وجود دارد زᗬرا  روان᜛اوی ᜇلاسᘮکهم در نظر  ᘍmitweltک 
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ᡧ دᘍگران و رواᗷط هسᘮᙬم  ᡨᣌافᘍ، ᣠفا مشتق شدن وᣅ اینmitwelt  ازumwelt  و  است
mitwelt دهᘍدᗺ ای همایندِ را umwelt ᣤ ᡧᣚا  کند معرᗷ ما ᡧᣎعᘍ و اینmitwelt هᗖرو  رو

  ͑  اجᘮᡟمو م ᗷumweltا شᣢ᜛ دᘍگر از فقط نᛴسᘮᙬم ᗷلᝃه 

 در دنᘮا" معنای  -10
ᢇ

ᣜاشندᗷ ل "وجوهᘮگر تحلᘍای برای درک  این است که شالودهد
᠒ رواᙏش

ᡨᣎناخ ᣤ ارمانᘮهگذارد ؛ روشن است  "عشق" در اختᗖᖁرا  یکه تج ᡧᣍساᙏعشق اᣥن -
ᡧ ؛کرد   تعᗬᖁف umweltی مرزهای توان در محدوده ᢕᣌاتب ب᜛که عمدتا در فردی  مmitwelt  

تحلᘮل فروم از دشواری های  سالیوان و  نظᗬᖁه هریᗷه وᗬژه اند خانه دارند ،ᗷه عشق پرداخته
ی نظری لازم  شالوده؛اما جای تردᘍد است که این م᜛اتب   ی معاᣅ غرب ͑ عشق در جامعه

ᡧ در این ᗷحث را دارا ᗷاشند پᛴشبرای  ᡨᣌاز  رف ᡧᣚاᜇ و درک ᡧ ᡨᣌدون درنظرگرفᗷ را ،عشقᗬز
umweltᣤ ᣨت 

ᢇ
ᣜزندᣃ از ( ᡨᣎسᚲدون  شود و (غرایز زᗷeigenwelt   ش راᙬو و ظرفی ᢕᣂن،

 ᣤ اروری ازدستᗷبرای خود ͑ وجه دنᘮا   فرد در هر سه؛ درواقع برای درک عشق ، ᗷاᘍد  دهد 
  :  درک شود 

) ͭ دنᘮای مسئولᘮت در برابر  umweltشناخᡨᣎ (دنᘮای سائق ،ᣃنوشت و جᢔᣂ زᚲست
از ᣃنوشᡨᣎ که خودش در آن لحظه ᗷه  و دنᘮاᢝᣍ که در آن فرد بتواند  ͭ  )mitweltهمتاᛓش( 

͑ رو است تنᡟاᗷ ᢝᣍا آن روᗖه   ،آ᝝اه ᗷاشد 

11-  ᣜᜇد کرده رᘮᜯارها تاᗷ چهᘮارد و نᜡشاند که عشقᛴدن دارای این پᗬکه  فرض است که  ورز
ابتدا ᗷاᘍد برای خود ᚽسنده  این راز ژرف را درک کرده ᗷاشد که در عشق ᗷه دᘍگری ،فرد فرد  

 ͑ کنند تا  ᗷه اᙏسان ᜇمک ᣤها ؛ و اینگونه بود که آنᡟا و دᘍگر اᚲᖂ᜵ستاᙏسᘮالᛴستᗷاشد 
 اᙏسدادها را از ᣃ راه عشق بردارند و عشق را ممکن کنند ͑ . 

   

   

  ۱۴۰۳ ماهدی


